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که  امیرالمومنیــن)ع( هشــدار می دهنــد   
چنانچه شــکتان زیاد شــود قطعــا دینتان 
نیز به تباهی و فســاد کشــیده خواهد شد 
و نورانیــت دل را خامــوش خواهــد کرد.

فضایل و مقامات امیرمومنان علی)ع( چنان 
بسیار است که اگر کسی بخواهد به همه آنها 
بپردازد باید به تبیین همه هستی و ماسوی الله 
بپردازد؛ زیرا آن امام هُمام)ع( خلاصه هستی و 
تجلی همه اسماء الله در تمامیت کمالی آن است. 
از نظر آموزه های قرآن و روایات ، امیرمومنان )ع( 
دارای اولین های بسیاری است که او را در مقام 
»السابقون الاولون« قرار می دهد که دیگران به 

آن نرسیده و نمی رسند. 
یکی از مقامات امام علی)ع(، مقام باب ولایت 
الهی است که دامنه آن محدود به دنیا نیست، 
بلکه آخرت را در بر می گیرد تا جایی که در این 
مقام به عنوان »قسیم النار و الجنه« وضعیت 
همه جن و انسان را مشخص می کند و به عنوان 
»وزن« همگان با او توزین می شوند و جایگاه 
بهشتی و دوزخی خود را به دست می آورند. در 

نوشتار حاضر این موضوع واکاوی شده است.
***

حقیقتولایتالهی
برخی از امور مختص به دنیا و برخی مختص به 
آخرت و برخی دیگر شامل هر دو سر است. به عنوان 
نمونه رسالت و نبوت، امری دنیوی است؛ زیرا محدوده 
رسالت و نبوت دنیا است و خدا پس از هبوط حضرت 
آدم)ع( به زمین دنیا، به فضل خویش افزون بر هدایت 
فطری تکوینی)طه، آیه 50؛ شــمس، آیات 7 و 8(، 
هدایت تشریعی را برای انسان قرار داد تا از طریق انبیاء 
و رســولان، دستگیر او شود.)بقره، آیه 38( بنابراین، 
دایره نبوت و رسالت در همین زندگی دنیوی است و 
در عوالم دیگر از برزخ و قیامت، سخنی از آنها نیست.

اما خدا در قرآن بیــان می کند که ولایت الهی 
این گونه نیست؛ زیرا ولایت به معنای سرپرستی صفر 
تا صد چیزی از ذاتیات خالقیت، مالکیت و ربوبیت 
الهی اســت؛ از همین رو ولایت الهی، ولایت مطلق 
اســت که جایی برای کسی نمی گذارد و محدود به 
چیزی نیســت؛ خدا بصراحت می فرماید: فَالَلّ هُوَ 
؛ پس خداست که فقط ولی مطلق است.)شوری،  الوَْليُِّ

آیات 9 و 28(

امام علی)ع( فرمود: الشــک علی اربع شعب: علی 
التماری و الهول و التردد و الاستسلام. یعنی شک چهار 
شــاخه دارد: جدال کردن، ترس، سرگردانی و تسلیم 
حوادث روزگار شدن. انسانی که جدال و ستیزه کردن 
را عادت خویش گرداند،  شب او صبح نشود. )از شبهات 
و ابهام ها بیرون نخواهد آمد.( و کســی که از حوادث 
آینده وحشــت داشته باشــد و از هر چیزی بترسد، 
همواره در حال عقب نشــینی خواهد بود. و آن کس 
که در عالم تردید و تشویش سرگردان بماند، پایمال 
سُــم های شیاطین شود و کسی که به هلاکت دنیا و 
آخرت تن دهد،  در هر دو سرا هلاک شود. )نهج البلاغه، 

حکمت 31(
از دیدگاه امام علی)ع( تردید کردن مداوم، یک نوع 
بیماری روحی اســت. )میزان الحکمهًْ ج 1 ص 440( 
این بیماری علاوه بر تاثیرپذیری از محیط خانوادگی،  
منشــأ اصلی آن عدم آگاهی و احاطه علمی و معرفت 
یقینی و نیز نداشتن بینش و بصیرت لازم و عدم توکل و 
اعتماد به خدای متعال  است: الشک ثمرهًْ الجهل، شک 
محصول جهل و نادانی است. )غررالحکم ج 1 ص 581(

زاهدشکاک
آدم شکاک همچون مریضی می ماند که گاه دچار 
افراط و گاه دچار تفریط می شود. به موقع نمی تواند 
اقدام کند، دیگران را نیز از اقدام به هنگام بازمی دارد. 
شــهید مطهری نقل می کنند: ربیــع بن خیثم از 
یاران علی)ع( و از جمله زاهدان هشــتگانه )هشت 
زاهد مشهور( بود. وی در دوران آخر عمرش، قبری 
برای خودش کنده بود و گاهی داخل آن می شــد 
و می گفــت: ای ربیع، یادت نرود عاقبت باید اینجا 
بیایی. او غیر از ذکر خدا هیچ ســخنی نمی گفت الا 
وقتی مطلع شد که عده ای امام حسین)ع( را شهید 
کرده اند. لذا در اظهار تأسف یک جمله گفت: »وای 
بر این امت که فرزند پیغمبرشان را شهید کردند.« 
می گویند بعدها از همین جمله نیز استغفار کرد که 

چرا این جمله را که غیر ذکر خداست بیان کردم. او 
20 سال عبادت کرد و در این فاصله شاهد شهادت 
سه امام بزرگوار- امام علی)ع( و امام حسن)ع( و امام 

حسین)ع(- بوده است.
همین آدم جزو سپاهیان امیرالمومنین نیز بود 
یک روز خدمت امام عرض کرد: ما درباره این جنگ 

شک داریم. می ترسم این جنگ شرعی نباشد. چون 
طرف مقابل اهل قبله هستند و شهادتین گفته و نماز 
می خوانند. او چون شیعه بود نمی خواست صریحاً از 
علی)ع( کناره گیری کند، لذا گفت: خواهش می کنم 
مرا ماموریتی بدهید که در آن تردید نکنم. حضرت 
او را به جبهه ای فرســتاد که طرف مقابلش کفار و 

مشرکین بود.
زهــد و عبادت این مرد ارزشــی نــدارد. در 
رکاب علی)ع( باشــد ولی در راه او شک کند و به 
احتیــاط عمل نماید. اســلام بصیرت و عمل را با 
هم می خواهد. او بصیرت ندارد. وقتی جنایت های 
معاویه و یزید را می بیند،  به گوشه ای می رود و شب 
و روز را فقط بــه نماز و ذکر خدا می پردازدو تازه 
برای یک جمله که به عنوان اظهار تأسف از شهادت 
فرزند پیغمبر)ص( گفته است،  استغفار می کند. این 
با تعلیمات اسلامی جور در نمی آید. همیشه جاهل 
یا تند می رود و یا کند. یا فقط به ذکر و دعا و عبادت 
اکتفا می کند و جنبه های سیاسی و اجتماعی اسلام 
را ترک می کند و یا برعکس به عبادات و جنبه  های 

معنوی آن پشت پا می زند و فقط به ابعاد سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعی آن می اندیشد. )حکایت ها 
و هدایت هــا ص315( امیرالمومنین)ع( هشــدار 
می دهند که چنانچه شکتان زیاد شود قطعا دینتان 
نیز به تباهی و فساد کشیده خواهد شد و نورانیت 
دل را خامــوش خواهد کرد. )غررالحکم ج 1 ص 

 )581-582
ایــن تردد حبــس و زندانی بود 
که نگذارد که جان، ســویی رود
این بدین سو آن بدان سو می کشد
هــر یکی گویــا منم راه رشــد

بی تــردد می رود در راه راســت 
ره نمی دانی بجو گامش کجاست؟

 )مثنوی مولوی،  دفتر3- 488-491(
در تردد هر که او آشــفته است 
حق به گوش او معما گشته است
تا کند محبوسش اندر دو گمان

کان کنم کو گفت؟ یا خود ضد آن 
)همان دفتر 1- 1456-1457(

فقر، نتیجه فقدان عقل معاش!
قال الامام علی)ع(: »ترک التقدیر فی المعیشه، یورث الفقر«.

امام علی)ع( فرمود: نداشتن عقل معاش و اندازه گیری نکردن درآمد 
و هزینه زندگی، موجب فقر انسان می شود! )1(

____________
1- بحارالانوار، ج 71، ص 347

 صرف استدلال 
باور قلبی به وجود نمی آورد!

کسانی هستند که از نظر استدلال عقلی براهینی را برای وجود مبدأ 
و معاد، نبوت، امامت و عدل اقامه می کنند، ولی می بینیم که روحشان از 
این استدلال ها حالت متناسب با این استدلال را به خود نگرفته است!... 
راه کشــف، عمل اســت. یعنی اگر دیدید که عمل او با این استدلال ها 
تطبیق نکرد، می فهمیم که روح آن حالت را به خود نگرفته است، یعنی 

یقین و اطمینان ندارد و باورش نیامده است.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت الل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج2، ص71

پاسخ های حکیمانه
مردی نزد امام علی)ع( آمد و گفت: از هفتاد فرسنگ راه دور به اینجا 
آمده ام تا هفت سؤال از شما بپرسم: حضرت فرمود: بپرس ولو اینکه چهل 
سؤال باشد. 1- چه چیز از آسمان عظیم تر است؟ 2- چه چیز از زمین 
پهناورتر است؟ 3- چه چیز از کودک یتیم ناتوان تر است؟ 4- چه چیز 
از آتش داغ تر است؟ 5- چه چیز از زمهریر سردتر است؟ 6- چه چیز از 
دریا بی نیازتر اســت؟ 7- چه چیز از سنگ سخت تر است؟ امام علی)ع( 
در پاسخ فرمودند: 1- تهمت به ناحق از آسمان عظیم تر است 2- حق از 
زمین وسیع تر است 3- فرد سخن چین از کودکی یتیم ضعیف تر است 
4- آز و طمع از آتش داغ تر است 5- حاجت بردن به نزد بخیل از زمهریر 
سردتر است 6- بدن شخص با قناعت از دریا بی نیازتر است 7- قلب کافر 

از سنگ سخت تر است.)1(
____________

1- جامع الاخبار، فصل 5، فضایل امیرالمؤمنین)ع(

 چرایی عدم ذکر نام علی)ع( و ائمه)ع( 
در قرآن

پرسش:
چــرا نام امام علی)ع( به عنوان خلیفه و جانشــین پیامبر 

گرامی)ص( و همچنین نام ائمه)ع( در قرآن کریم نیامده است؟
پاسخ:

بدون تردید این شبهه از سوی مخالفین امامت حضرت علی)ع( مطرح 
شده تا به وسیله آن حقانیت آن حضرت را در مقام امامت زیر سؤال ببرند! 
علما و اندیشــمندان در این رابطه احتمالات مختلفی را مطرح کرده اند، 

که به نحو اجمال به آنها می پردازیم:
1- خطر نابودی و تحریف قرآن

یکــی از احتمــالات قابل توجه کــه مرحوم امام راحــل در کتاب 
»کشف الاســرار« به آن اشاره فرموده اند، این است که دشمنی قریش با 
اهل بیت)ع( و اســتمرار خط ولایت و خلافت در این خاندان به حدی 
بوده اســت که وضوح بیش از آنچه در قرآن هســت موجب آن می شد 
کــه قریش یکپارچه کمر همت به نابودی و یا تحریف قرآن ببندد و لذا 
حکمت خداوندی به این تعلق گرفت که به جهت حفظ و صیانت از قرآن، 
بیان موجود را در اثبات ولایت بدون نام صریح امام علی)ع( اختیار کند.

2- قرآن در مقام بیان کلیات است
قرآن کریم از آنجا که معجزه جاوید برای همه عصرها و نســل ها و 
حجت و نقشــه راه کلان سعادت بشر است،  وارد جزئیات و ریز مباحث 
نشده و به امهات و کلیات حقایق تکامل انسان بسنده کرده است. همان 
طــوری که درباره نماز تعــداد رکعات و چگونگی آن را قرآن با صراحت 
بیان نکرده، لذا نام علی)ع( و ائمه طاهرین)ع( را هم از این منظر مطرح 
نکرده است: ابوبصیر به امام صادق)ع( عرض کرد: مردم می گویند: چرا نام 
علی)ع( و اهل بیت ایشان در کتاب خدا نیست؟ حضرت فرمود: به آنها 
بگو! نماز بر رسول خدا)ص( نازل شد، ولی خداوند تعداد رکعت های آن 
را که سه یا چهار تا است در کتابش نام نبرد، تا آنکه رسول خدا)ص( آن 
را برای مردم تفســیر کرد )بحارالانوار، ج 35، ص 210(. بنابراین خدای 
متعال در قرآن کلیات بحث ولایت و امامت را مطرح کرده است، و تمام 
روایت هایــی که بر ذکر نام ائمــه)ع( در قرآن دلالت می کند، به منظور 
تفسیر و تبیین یا به تعبیر دیگر بیان شأن نزول و تأویل است بدون آنکه 

خداوند، ابلاغ صریح این مسئله را امر کرده باشد.
3- بیان آیاتی در شأن امام علی)ع( که ابلغ از تصریح است

قرآن کریم در بیش از صد آیه به فضایل امام علی)ع( اشــاره کرده 
است، بدون آنکه نامی از آن حضرت بیاورد. مانند: آیه ولایت)مائده-55(، 
آیــه مباهله)آل عمــران-61(، آیــه اولی الامر)نســاء-59(، آیه تبلیغ 
رسالت)مائده-67(، آیه صادقین)توبه-119( و  آیه تطهیر)احزاب-43( و... 
علاوه بر آن اگر ذکر نام دلیل بر حقانیت است، نام بسیاری از پیامبران 
در قرآن ذکر نشده و تنها نام 26 تن از آن بزرگواران مطرح شده است!

در قــرآن کریم آیاتی در وصف امام علی)ع( آمده که ابلغ از تصریح 
است مانند آیه 55 سوره مائده که می فرماید: »ولی و سرپرست شما تنها 
خداوند و پیامبرش و افراد مومن هســتند، افراد مومنی که نماز برپای 
داشــته و در حالت رکوع زکات می دهند« در ارتباط با این آیه شــریفه 
دانشمندان شیعه و سنی اجماع دارند که امام علی)ع( مصداق عینی این 
آیه اســت، چراکه فقط آن حضرت بود که در هنگام رکوع نماز انگشتر 

خود را به یک فقیر اعطا کرد.
4- پاسخ نقضی

در مقابل پاســخ های حلی یک پاسخ نقضی هم می توان مطرح کرد 
و آن اینکــه چرا در قرآن این نکته نیامده که علی)ع( و اولاد گرامی آن 
حضرت هیچ حقــی از امامت ندارند تا این همه اختلافات پیش نیاید؟ 
زیرا اگر قرآن یک اشاره ای می کرد و یا صریحا می فرمود که این خاندان 
از ولایت و امامت بر امت پیامبر)ص( برکنار هستند، قهرا زمینه ای برای 
اختلاف به وجود نمی آمد؟! و اساساً چرا در قرآن نامی از خلفای سه گانه 
بــه میان نیامده تا اختلافی به وجود نیاید؟ بنابراین اگر نامی از حضرت 
علی)ع( در قرآن نیامده، هیچ نامی هم از خلفای راشدین برده نشده است!


بابولایتالهی

امیرمومنان)ع(
خلیل منصوری

البته بســیاری از مردم به حقیقت ولایت آگاهی 
نمی یابند، مگر در شرایطی قرار گیرند که همه اسباب 
از سببیت و تاثیر بیفتد؛ زیرا خدا است که به اسباب 
سببیت می بخشد؛ چنانکه امام سجاد)ع( می فرماید: 
تسببت بلطفک الاســباب.)صحیفه سجادیه، دعای 
هفتم( به هرحال، انســان ها تــا زمانی که اهتمام به 
اســبابی چون دارو و پزشــک و مانند آنها دارند، به 
حقیقت ولایت الهی نمی رســند، اما وقتی به مشیت 
و اراده الهی اســباب از تاثیر افتاد، آنگاه برای برخی 
حقیقت ولایت آشکار می شــود؛ چنانکه خدا درباره 
صاحبان بوستان سوخته شده می فرماید: هُنَالکَِ الوَْلَایهًَْ 
؛ در آنجا آشکارشد که ولایت مطلق تنها برای  لِل الحَْقِّ
خدای حق است.)کهف، آیه 44؛ مجمع البیان، ج 5- 6 ، 

ص 729؛ جامع البیان، ج 9، جزء 15، ص 312(
باید توجه داشــت که ولایت مطلقه الهی هیچ 
قید و بنــدی نــدارد؛ ازهمین رو، شــامل دنیوی، 
اخروی، مادی، معنوی، تکوینی و تشــریعی و مانند 
آنها می شود. به عنوان نمونه خدا تنها دارنده ولایت 
است که هیچ کس دیگری بر او ولایتی ندارد)اسراء، 
آیــه 111( و ولایت الهی شــامل امــور دنیوی و 
اخروی)فصلت، آیه 31( و تکوینی وتشریعی)انعام، 
آیات 57 و 62؛ یوسف، آیات 40 و67( و مانند آنها 
می شود؛ زیرا ولایت الهی ، ولایتی فرازمانی و فرامکانی 
است و هیچ گونه محدودیتی را نمی پذیرد.)فصلت، 

آیه 31؛ یوسف، آیه 101(
از نظــر قرآن، چرایی و علت ولایت الهی مطلق، 
وجــود اموری چون خالقیت )انعــام، آیه 14؛ رعد، 
آیــه 16؛ شــوری، آیــات 9 و 11 و 28(، مالکیت 
مطلق)شوری، آیات 9 و 12(، قدرت مطلق )رعد، آیه 
16(، علم مطلق)کهف، آیات 26 و50 و 51؛ شوری، 
آیــه 9(، واحدیت و قهاریت مطلق)رعد، آیه 16( و 
مانند آنها اســت که خدا را شایســته ولایت مطلق 
می کند تا صفر تا صد هر آفریده ای را در اختیار داشته 

باشد و هر گونه تصرف مالکانه ای در او ایجاد کند.
با توجه به اینکه هستی به »رحمت واسعه« الهی 
آفریده شده )رعد، آیه 119(، ولایت الهی همواره با 
رحمت آمیخته است. از همین رو محبت و رحمت 
در هر نوع ولایت الهی خود را بروز و ظهور می دهد.

از آنجا که انســان ها دارای اراده و حق انتخاب 
اختیاری هستند، در مقام تشریع نه تکوین، ممکن 
است از ولایت الهی خارج شوند و به ولایت طاغوت 
درآیند که البته ولایت طاغوتی نه تنها محدود، بلکه 
موجب خروج انسان از نور الهی به سوی ظلمات است.

)بقره، آیه 257( البته خروج از ولایت تشریعی الهی 
به ولایت طاغوتی بر اســاس مشیت الهی است، نه 
آنکه طاغوت در عرض خدا دارای ولایت باشد، بلکه 
ولایت طاغوتی به معنای تمرد و طغیان در محدوده 

تشریع است و طاغوتیان از ولایت مطلق الهی خارج 
نمی شوند.

 انسان همواره نیازمند ولایت الهی است؛ زیرا فقر 
وجودی و ذاتی او موجب می شــود تا همواره افاضه 
وجود از اســماء الل به او باشد؛ پس اگر دمی ولایت 
الهی بر آفریده ای از جمله انسان نتابد، نیست و نابود 
می شــود. خالقیت الهی به معنای آفریدن و سپس 
رها سازی مخلوق نیست، بلکه مخلوقات چیزی جز 
تجلیات انوار اسماء الل نیستند)نور، آیه 35( و فاطر 
بودن خدا نسبت به مخلوقات یک امر دائمی همچون 
شعاع نور است که اگر برداشته شود، مظهری باقی 
نمی ماند. بنابراین، هر مخلوقی برای بقای ظهوری 
خویش نیازمند افاضات الهی است؛ زیرا بدون دمی 
افاضه، مخلوق نخواهد بود. پس وقتی مخلوقات همان 
مظاهر تجلیات انوار اسماء الل هستند، همواره نیازمند 
ولایت مطلق الهی برای بقای خویش هستند.)انعام، 
آیه 14( پس همین فقر و نیاز هویتی و وجودی به 
خدا و انوار اسماء الل مهمترین و اساسی ترین علت 
نیاز انســان به ولایت الهی است و انسان ها وقتی به 
وجودی فقری خویش به عنوان مظاهر انوار اســماء 

الل می نگرند، دنبال ولایت الهی می روند.)همان( 
به هر حال، از نظــر آموزه های قرآن، ولایت بر 
موجودات و مظاهر انوار اســماء الل تنها شایســته 
خداونــد اســت و او تنها مســتحق ولایت مطلق 
برهمه هستی اســت.)انعام، آیه 14؛ شوری، آیه 9؛ 
مجمع البیان، ج 9- 10 ، ص 34؛ زادالمســیر، ج 4، 

ص 211(
ولایتمظاهرالهیازنظرقرآن

انسان در میان آفریده های الهی تنها آفریده ای 
اســت که همه انوار اســماء الل در او تجلی یافته و 
او مظهر اســماء الل است؛ و ازهمین رو، شایستگی 
خلافت الهی را یافته تا در مقام مظهر اسماء الل در 
ما ســوی الل تصرفات تکوینی داشــته باشد.)بقره، 

آیات 30 تا 34(
خلیفه الل مظهر همه اسماء الل بوده و از همان 
جایگاه الهی در مقام خلافت بهره مند می شود. شکی 
نیست که یکی از آثار خلافت الهی انسان، مظهریت 

در ربوبیت و نیز مظهریت در ولایت الهی است. پس 
هرانسانی به عنوان خلیفه الل همان طوری که مظهر 
خالقیت، مالکیت، قدرت، علم، احیاء، اماته و مانند 

آنها است، مظهر ولایت الهی نیز است.
البته زمانی این خلافت به شــکل تمام و کامل 
ظهور و بروز می کند که انسان صفات الهی را در خود 
بروز و ظهور دهد و افزون بر عبودیت تکوینی، در مقام 
عبودیت تشریعی نیز عبد و عابد شود؛ یعنی عبد و 
عبودیت و عبادت را در تکوین و تشــریع به نمایش 
گذارد؛ زیرا از نظر قرآن، انسان از این قدرت برخوردار 
است تا به اراده خویش، عبودیت تشریعی را نپذیرد 

و به جای آن طغیان ورزد و بی تقوایی پیشه کند. 
انسانی که همه صفات الهی را در خود دارد، هر 
چند که به طور فطری و ذاتی بنده و عبدالل است و 
بدان گرایش ذاتی دارد)ذاریات، آیه 56؛ شمس، آیات 
7 و 8(، اما به سبب هواهای نفسانی و وسوسه های 
شــیطانی، ممکن است بیراهه را بر صراط مستقیم 
ترجیــح دهد و در مقام ظاهر از عبدالل بودن خارج 
شده و »عبدالطاغوت« شود.)مائده، آیه 60( کسی 
کــه این گونه از راه راســت خارج شــود با فجور و 
بی تقوایی، انوار اسماء الل را در خود دفن می کند به 
طوری دیگر نوری از اسماء الل ودیعه شده نمی تابد. 

بنابراین، چنین شخصی نمی تواند خلیفه الل باشد.
وضعیت انسان در زندگی دنیوی و زمینی بسیار 
شقاوت آمیز است)طه، آیات 117 تا 121( به طوری 
که هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی او را احاطه 
کرده و صیرورت در مسیر صراط مستقیم عبودیت 
را از او ســلب می کند. از همین رو خدا پیامبران و 
رسولان را فرســتاده تا با کتب آسمانی دستگیر و 
راهنمای مردم شوند. همه آنان از انسانها می خواهند 
تا عبودیت را در تشریع به نمایش گذارند و به اراده و 
اختیار خویش »عبدالل« باشند: اعْبُدُوا الَلّ رَبيِّ وَرَبکَُّمْ.
)مائده، آیــات 72 و 117؛ رعد، آیات 84 و 50( یا 
می گفتند: أنَِ اعْبُدُوا الَلّ وَاتقَُّوهُ؛ خدا را پرستش کنید 

و تقوای او را در پیشه گیرید.)نوح، آیه 3(
در حقیقت همــان الل که هر آفریده ای مظاهر 
اســماء الل و تجلیات انوار آن هستند)نور، آیه 35(، 
همان در مقام ربوبیت و پروردگاری بر آن اســت تا 
هر آفریده ای به کمالات بایســته و شایسته خویش 
برسد. پس انسان اگر بخواهد در مقام خلافت الهی 
قرار گیرد، می بایســت او را عبادت و  پرستش کند 
و عبودیــت را با عبادت بیامیزد؛ زیرا عبادت زمانی 
معنای حقیقی خود را می یابد که با عبودیت نسبت 

به خدا همراه باشد، نه با عبادت غیر خدا.
از نظر قرآن، ذات همه هســتی از جمله انسان، 

»عبدالل« است؛ و به طور فطری گرایش به عبادت 
دارد و غیر از انسان و جن، به طوری فطری در مقام 
عبادت و پرستش، به تسبیح وتقدیس مشغولند)بقره، 
آیه 30؛ تغابن، آیه 1؛ صف، آیه1؛ جمعه، آیه 1(؛ اما 
انسان و جن ممکن است که به اختیار خود به عبادت 
خدا یا غیر خدا بپردازند. از همین رو همواره عبادت 
به معنای بندگی خدا نیست؛ زیرا انسان ها گاه معبود 
خویــش را خدا قرار می دهند و عبدالل می شــوند؛ 
و در بســیاری از آنها، الهــه و معبود آنان، هواهای 
نفسانی)فرقان، آیه 43؛ جاثیه، آیه 23(، فرشتگان و 
جنیان)سباء، آیات 40 و 41(، بتان)اعراف، آیه 38؛ 
شعراء، آیه 71(، انســان مانند شوهر )صافات، آیه 
125(، ستارگان و ماه و خورشید)انعام، آیات 76 تا 
78(، حیوانات چون گوســاله)اعراف، آیه 148؛ طه، 

آیه 88( و مانند آنها است. بنابراین، شخص ممکن 
اســت عبادت و پرستش داشــته باشد، ولی عبدالل 

نباشد، بلکه عبدالطاغوت باشد.
باید توجه داشــت که هدف خلقت عبودیت و 
عبادت خدا است)ذاریات، آیه 56(، و انسان می بایست 
در عبادت عبودیت خدا را نشان دهد؛ زیرا اگر چنین 
نباشــد، آن عبادت هیچ فایده ای ندارد. از همین رو 
گفته شــده که اگر عبادت خدا نیز بدون عبودیت 
باشد، فایده ای ندارد، چنانکه عبادت ناخالص ریایی 
و مانند آنها، عبادتی اســت که در آن عبودیت خدا 
نیست. انسان بهتر است که همواره عبدالل باشد حتی 
اگر به ظاهر عبادتی را انجام نمی دهد؛ زیرا عبدالل 
بودن با اطاعت و ولایت پذیری خدا همراه اســت و 

همین خود به تنهایی بیانگر عبادت واقعی است.

اشرف آفریده های الهی هستند. در این میان ولایت 
الهی برای پیامبر)ص( ولایت کامل و مطلقی است 
که خدا به مومنان درباره ولایت مطلقه الهی ایشان 
بِيُّ أوَْلیَ باِلمُْؤْمِنِینَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ؛ پیامبر  می فرماید: النَّ
بر مومنان از نفوس خودشــان دارای ولایت برتری 

است.)احزاب، آیه 6(
پس ولایت آن حضرت)ص(به گونه ای است که 
بر نفوس و مال و عرض انســانها سلطه دارد و کسی 

نمی تواند از ولایت مطلق الهی ایشان سرباز زند.
خدا این ولایت مطلــق الهی را پس از پیامبر)ص( 
بــه امیرمومنان علــی)ع( و از طریق ایشــان به دیگر 
معصومان)ع( به عنوان اولی الامر )ع( ســپرده اســت.
)مائده، آیه 55( در روایات فراوانی از شیعه و سنّی و نیز 
در تفاســیر آنان وارد شده است که مقصود از »والذّین 
آمنــوا...« علیّ بن ابی طالب )ع( اســت که در حال رکوع 
صدقه داده بــود. )جامع البیان، ج 4، جزء 6 ، ص 389؛ 
مجمع البیان، ج 3- 4 ، ص 324- 325؛ الکشاف، ج 1، 

ص 649(
 خــدا آخرین واجب الهی برپیامبر)ص( را ابلاغ 
آن ولایت علی)ع( دانسته که اگر مخالفت کند دین 
اسلام ناتمام و ناکامل بوده و ابلاغ رسالت انجام نشده 
اســت)مائده، آیه 3 و 67(؛ تکلیف و مقصود از »ما 
انزل« ولایت علی )ع( پس از پیامبر )صلی الل علیه 
و آله(است ،چنانکه روایات فراوان در این زمینه وارد 
شــده است.)الکشف و البیان، ثعلبی، ج 4، ص 92؛ 
تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 651- 657؛ الدرالمنثور، 

ج 2، ص 116 – 117(
از امام باقر )ع( نقل شده که آخرین فریضه ای که بر 
پیامبراکرم نازل شد مسئله ولایت بود. )الکافی، ج 1، ص 
289، ح 4؛ تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 587، ح 25(

بر اســاس آموزه های قرآن، ولایت امیرمومنان 
علی)ع(، ولایت مطلق الهی است که استمرار و تداوم 
همان ولایت مطلق رسول الل )ص( است که در آیه 
6 ســوره احزاب بیان شده است. بنابراین، هر کسی 
با آن مخالفت ورزد، در دنیا و آخرت به عذاب الهی 
دچار می شــود؛ چنانکه گفته شده: نعمان بن حرث 
پس از اعلان ولایت علی )ع(از سوی پیامبراکرم )ص( 
ضمن اعتراض از خدا خواست در صورت حق بودن 
این مســئله بر او ســنگ ببارد و خدا او را به عذاب 
خویش گرفت. )معارج، آیه 1؛ الکشف و البیان، ثعلبی، 
ج 10، ص 35؛ مجمع البیــان، ج 9- 10، ص 530؛ 

شواهدالتنزیل، ج 2، ص 286(
بــا نصب ولایت مطلقه الهی بــرای امیرمومنان 
علی)ع( دشمنان جنی و انسی اسلام مایوس شدند، 
چرا که دین اسلام به تمامیت و کمالی خویش رسید 
به گونه ای که دیگر دشمنان نمی توانند با وجود ولایت 
علوی )ع( مقاصد شوم خویش را پیش برند و اسلام را 

به طور کامل ریشه کن سازند.)مائده، آیه 3(
بر اســاس آیات و روایات، امیرمؤمنان علی)ع( 
همان باب ولایت الهی اســت؛ زیرا با ایشان درهای 

ولایت به سوی معصومان دیگر گشوده شده است؛ 
زیرا ایشان همان ولایتی را کسب کرده که خدا برای 
پیامبر)ص(در آیه 6 ســوره احزاب و جاهای دیگر 
اثبات کرده بود. از همین رو هرکس ولایت علی)ع( 
را بپذیرد می تواند وارد بر ولایت دیگر معصومان)ع( 
شود واز ولایت آنان بهره مند شود؛ و اگر کسی این 
ولایــت را انکار کند، ولایــت دیگر معصومان)ع( را 

انکار کرده است.
از ســوی دیگــر، پذیــرش ولایت مطلقــه الهی 
امیرمومنان)ع( به معنای پذیرش ولایت مطلقه الهی 
پیامبر)ص( است و کسی که ولایت ایشان را پذیرفته 
ولایت مطلقه پیامبر)ص( را پذیرفته و کسی که انکار 
کرده آن را نیز انکار کرده است؛ از همین رو منکر ولایت 
مطلقــه امیرمومنان)ع( به معنای منکر ولایت مطلقه 

پیامبر)ص( قلمداد شده است و منکر این ولایت منکر 
 آن ولایت نیزاست. از همین روست که پیامبر فرمود: 
عَلیِ خَیرُ البَْشَرِ، وَ مَنْ أبَی فَقَدْ کفَر؛ علی بهترین انسان 
است، هرکس این را نپذیرد، قطعاً کافر است«. )مناقب 
امیرالمؤمنین، نوشته محمدبن سلیمان کوفی، ج2، 

ص 523 و524(
براساس همین اصل اساسی قرآنی و روایی، ایشان 
در مقــام ولایت مطلقه الهی ، قســیم النار و الجنه 
هستند و انسان به حکم ولایت ایشان و عدم ولایت 
ایشان به بهشت و دوزخ می روند. پیامبر)ص( به آن 
ةِ  حضرت)ع( می فرماید: »یا عَلیِ إنِکََّ قَسِــیمُ الجَْنَّ
ارِ«؛ ای علی، تو تقســیم کننده بهشت و جهنم  وَ النَّ
هستی.)شیخ صدوق،  عیون اخبار الرضا)ع(، 1378ق، 
ج2، ص27؛ ابن عقده کوفی، فضائل امیرالمؤمنین)ع(، 
1424ق، ص102؛  طبری آملی، بشــارةالمصطفی، 

1383ق، ص56 و102 و164(
در صحیفه امام رضا)ع(، جهنم پیش از بهشــت 
ارِ وَ الجَْنَّهًْ«)صحیفه  آمده است: »یا عَلیِ إنِکََّ قَسِیمُ النَّ
امــام رضــا)ع(، 1406ق، ص56 و 57( در برخی 
منابع در ادامه آمده اســت: »تدُخِلُ مُحِبِّیکَ الجَْنَّهًْ 
ارَ«؛ دوســتدارانت را داخل بهشــت  وَ مُبْغِضِیکَ النَّ
و دشــمنانت را وارد جهنــم می کنی.)خزاز رازی، 

کفایهًْ الاثر، 1401ق، ص151و152(
همچنین پیامبــر)ص( دربــاره ولایت اخروی 
حضرت امیرمومنان علی)ع( به عنوان مظهر مطلق 
ولایت الهی می فرماید: »یا عَلیِ أنَتَْ قَسِــیمُ الجَْنَّهًْ 
ارِ هَذَا لیِ وَ هَذَا لکَِ«؛ ای علی،  یوْمَ القِْیامَهًْ تقَُولُ للِنَّ
تو تقســیم کننده بهشــت هســتی. در روز قیامت 
بــه آتش می گویــی این برای توســت و این برای 
من.)شیخ صدوق،  عیون اخبار الرضا)ع(، 1378ق، 
ج2، ص86؛  کوفی، تفسیر فرات الکوفی، 1410ق، 

ص511، ح667(
   و نیز می فرماید: »یا علی إنکََّ قَســیمُ النّارِ وَ 
إنِکََّ تقَْرَعُ باَبَ الجَْنَّهًْ فَتَدْخُلُهَا بلَِا حِسَاب«؛ ای علی، 
تو تقســیم کننده جهنم هســتی و تو درب بهشت 
را می کوبی و بدون حســاب وارد بهشت می شوی. 
)ابن مغازلــی، مناقب الامام علــی بن ابی طالب)ع(، 
1424ق، ص107؛ خوارزمــی،  مناقــب،  1411ق، 
ص295؛ حمویی جوینی، فرائدالسمطین، مؤسسه 

محمودی، ج1، ص325(
امام علی)ع( نیز با عبارت های مشــابهی خود 
را تقســیم کننده بهشــت و جهنــم معرفی کرده 
بصائرالدرجات، 1404ق، ص415؛  اســت.)صفار، 
ابن عساکر، تاریخ دمشق، 1415ق، ج42، ص298( 
از جملــه: »أناَ الفــارُوقُ الذِّی أفَرُقُ بیَــنَ الحَقِّ و 
ارَ«؛  من  البَاطِلِ،  أناَ أدُْخِلُ أوَْلیِائی الجَنَّهًْ و أعَْدائی النَّ
جداکننده ای هســتم که میان حق و باطل جدایی 
می افکنم. من دوستدارانم را وارد بهشت و دشمنانم 
را داخل جهنم می کنم.)کوفی، تفسیر فرات الکوفی، 

1410ق، ص67(

شک مفرط، بیماری روحی
محمدمهدی رشادتی

هر کســی که عبدالل باشد و عبادت الهی را به 
درستی انجام دهد که در چارچوب هدایت های فطری 
و تشریعی وحیانی است، خدایی شده و مظهر تمام 
اسماء الل می شود که از آن جمله آنها مظهریت در 
ولایت الهی به عنوان خلیفه الل مطلق است.)بقره، 

آیات 21 و 30 و 31 و 38 و 138(
از همین رو اولیای الهی به عنوان مظاهر اسماء 
الل و تجلیات اســماء الل ، در مقام ولایت الهی قرار 
می گیرند و حتی مظهریت در تشــریع را به دست 
گرفته و خدا به آنان »تشریع« را نیز تفویض کرده و 
ضِ إلِیَْهِ دِینُ  به عنوان شارع معرفی می شوند: المُْفَوَّ
الّل.)مفاتیح الجنان، صلوات خاصه ناحیه مقدســه، 

معروف به صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی(
ولایتمطلقهامیرمؤمنان)ع(

ولایت الهی به طور مطلق برای مظاهری است که 
مظهریت آنان در تمامیت کمالی است. شکی نیست 
که این افراد تنها چهارده معصوم)ع( هســتند که 


